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 چکیده

اسلوب سبک هندی و بهترین وسیله  در ءعناصر القاترین  غلو یکی از قوی مبالغه، اغراق و

پی  خفایای ذهن مخاطب است و در نفوذ بر و ها اندیشه برای تجسم بخشیدن به عواطف و

بیگانه است و چون  کشف مفاهیم تازه و وزدایی  آشنایی طریق هنجارگریزی و ازسازی  برجسته

 فکری بر عمیق عاطفی و تأثیرات التذاذ هنری و هم آمیزد، بدیعی در دیگر شگردهای بیانی و با

این  خواهند بود. ارزش بیشتری برخوردار گویی وتحسین گذاشت و از جای خواهند خواننده بر

کنون هیچ  دیوان کلیم کاشانی است که تا هزار بیت از 11پژوهش حاصل تعمق در بیش از 

، نمایی بزرگتحلیل انواع  این مقاله به معرفی و. این زمینه صورت نگرفته است تحقیقی در

 از ها تحلیل داده پایه توصیف و جایگاه آنها پرداخته است. روش کار برعناصر به کار رفته و 

شگردهای مختلف و  که چگونه کلیم با یابیم درمی تأمل دیدگاه اسلوب بلاغت است. با

بسامدی  با بیانی را خود عناصر بدبعی وهای  و القای اندیشه تأکیدهنجارگریزی معنایی برای 

 گیری از این شگرد بلاغی بهرهبا  ساخنارهای مختلف درهم آمیخته و اشکال و قابل توجه و در

  به تشخّص سبکی رسیده است.
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 مقدمه

المعانی ثانی، یکی از  .ق(، معروف به خلاق ه 990یا 992-1061) کلیم میرزا ابوطالب،

)بالغ  پرآوازه عصر صفوی است. این شاعر سبک هندی که صاحب دیوان شعرشاعران 

باشد، از مقام و منزلت خاصی  می بیت( و مثنوی پادشاهنامه یا ظفرنامه شاه جهان 11000بر

که به مقام ملک الشعرایی دربار شاه جهان راه جا  بدان بالاخص در هندوستان برخوردار بود، تا

 یافت. 

عنصر اغراق یکی از نیرومندترین » مختلف و متنوع استهای  یژگیسبک هندی دارای و

کارهای ادب  هندی است و زمینه کلی و عمومی بسیاری از شاه عناصر القا در اسلوب بیان

 گاه زیبا و روید می یک از انواع خیال کنار هر چیزی است مانند قارچ که در فارسی است و

 (371-136: 1366 )شفیعی، «.گاه مایه انحطاط

هرگز  باید این مطلب را دانند اما می دروغ غلو را اغراق و برخی اساس مبالغه و چند هر

 نه با نقش ادبی زبان و یابد می دروغ بودن به موضوع پیام ریط فراموش نکرد که درست یا

 ماهیت شعر.

زبان شعر »نویسد:  می موکارفسکی مند باشد هدف و مند جهت ،باید نقشمند سازی برجسته

. «است هنجاری زبان است برخوردارهای  همان انحراف از مولفه کهسازی  نهایت برجسته از

 (2/39ج :1390، )صفوی

 شکلی از بیان به منظور موکد کردن معنی دورافکندن است و به exaggeration)) اغراق یا

 تصرف و است که بازدایی  ابزارهای بلاغی جهت آشناییترین  از مهم یکی باشد و می

 معمولی خویش خارج موقعیت عادی و درآمیختن با برخی دیگر از صورخیال توصیف را از

 گیرد می سرچشمه گذر تخیلات قوی شاعر نمود این ارایه بدیعی از شاید بتوان ادعا نماید. می

 دست نایافتنی دست یابد. بتواند به آرزوهای محال و تا

میزان به  عقاید و محیط جغرافیایی درو  ایدئولوژی ،شعر قالب ،فضا ،شک موضوع بی

 .است ثرؤکارگیری این آرایه م
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 غلو وجود دارد به کار مبالغه و که در ساخت اغراق و کلیم تمام امکانات متنوعی را

نماید. تصویرسازی  ارایهبه خواننده اشعارش  تناسب تصویر را گیرد تا بتواند میزان زیبایی و می

روج از هنجار عادی و کشف روابط تازه و ناشناخته و اعجاب که در پی خ ای و معنی آفرینی

در این مقاله  شود. می محسوبزدایی  ابزارها برای آشنایی ترین بزرگبرانگیز است و یکی از 

 با گیرد و می زبانی بهرهة ویژهای  استفاده از گنجایش شود که چگونه کلیم با می نشان داده

 نماید. می نافذتر تر و دلچسب کلامش را المثل و.... ضرب ،تلمیح ،استعاره ،درهم آمیختن کنایه

پژوهشهايپرسش

 متنوع آن در دیوان کلیم کدامند؟های  جلوه و نمایی بزرگـ 1

 کدامیک از بسامد بالاتری برخوردارند؟ نمایی بزرگبین درجات  ازـ 2

 نماید چرا؟ می استفادهبیانی  بدیعی وهای  کردن سخنش از جه آرایه نمایی بزرگکلیم برای ـ 3

 توان یافت؟ می اشعار کلیم اغراق را به چند ضورت درـ 4

ضرورتپژوهشپیشینهو

نسبتاً جامع و  یقیتحق یکارها ،گوناگونهای  جنبه از یکاشان میکل چند درباره هر

 نیا شتریدر جهت شناساندن ب نیاهتمام محقق گر بیانشده است که تمام آنها  ارایه یارزشمند

 ،آرانی )خوشه چرخ ادب فارسی جمله در آثاری چون جایگاه کلیم کاشانی در است ازشاعر 

تناقض  مضامین و معانی و تضاد ،(1382، درد در شعر کلیم )اسعدیهای  جان مایه، ( 1388

 شعر اجتماعی در نهادهای وجوی جست ،(1391 نصرتی، )توحیدیان و کلیم شعر گویی در

 و...( 1388 )حاکمی، کلیم

 نهیدر زم یقیتحق یکارها نیبه اتفاق ا بیاست که اکثر قر نیا ،توجه است انیاما آنچه شا

 یقیچندان تعمق و تحق یشعرهای  قالب گریشاعر است و به صورت گسترده در د اتیغزل

 صورت نگرفته است.
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اشعار  متنوع آن درهای  اغراق، مبالغه و غلو و جلوه نهیدر زمنکته قابل توجه این است که 

این مقاله برآنیم تا نشان  در . مااست امدهیدر ن ریبه رشته تحر تحقیقی گونه هیچکنون  تا میکل

 این آرایه بدیعی را به کار دهیم که چگونه کلیم برای برجسته نمودن کلام خویش چگونه

 نماید. گری جلوه رت دلنشین خواننده سخنش در تا گیرد می

 روشپژوهش

است که اطلاعات آن، با رجوع به دیوان ای  هنظری و از مقوله کتابخاناین پژوهش از نوع 

بیت( وسایر منابع ضروری گردآوری شده است. روش تنظیم مطالب 11000کلیم کاشانی )

 چند ذکر غلو تنظیم شده سپس با اغراق و بخش مبلغه وسه  در توصیفی است اشعارـ  تحلیلی

پایانی  صفحات در گرفته است و بررسی قرار مورد یک کدام ساختار هر مثال از هر شاهد

 است. گردیده ارایهترسیم و  بسامد هر یک از آنها در ماخذ نمودار مقاله قبل از فهرست منابع و

شماره صفحه( از دیوان کلیم کاشانی به تصحیح  ـ دهی )شماره بیت شیوه ارجاع و آدرس

 حسین پرتو بیضایی است.

بررسیبحثو

 غلوـ  اغراقـ  مبالغه

مبتنی سازی  برجسته خوانند و می گریزی واقعیت ی است که آن رافرآینداز ای  هاغراق گون

حالی که دیگر  یابد در می اجبار گرایش بیان شعر به الزام و در فرآینداین  است وفرآیند این  بر

شده  ارایهدرباره این آرایه بلاغی تعاریف گوناگون  صنایع بدیع معنوی کاربرد اختیاری دارند.

و عادتاً ممکن باشد و چنانچه آن امر عقلاً ممکن و  مبالغه امری است که عقلا»است از قبیل: 

شود و آن گاه که آن امر عقلاً و عادتاً غیر ممکن باشند،  می عادتاً غیر ممکن باشد، اغراق نامیده

 را تقسیمات و درجات گونه ایناما برخی چون فشارکی  (95 :1383، )شمیسا« غلو گویند.

همه را به  و پذیرد نمی درجات آن اغراق و از نگارنده تقسیمات قدما را»گوید:  می پذیرد و نمی
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یک تصویر  ارایهاغراق » شفیعی معتقد است:. (79: 1395 ،)فشارکی« خواند. می نام اغراق

ایماژ یعنی بیان یک حالت یا یک وصف اگر چه از تر از خیال و  است، تصویر در معنی وسیع

 (137: 1393شفیعی، ) «شیوه بیان منطقی برخوردار باشد.

اغراق ارتباط مستقیم با تخیل یک شاعر دارد و سبب خروج مضمون از حد یک امر عادی 

 گردد که آن نیز خوشایند است. البته آنچه میزان و مقدار زیبایی یک اغراق می به حوزه دیگری

گردد.  می ارایهکند، زیبایی و تناسب تصویری است که به وسیله این آرایه ادبی  می را تعیین

در اشعار شاعران سبک هندی »نویسد:  می شمس لنگرودی صاحب کتاب گردباد شور جنون

خورد و این نتیجه تلاش شاعران مزبور برای  می اغراق و ادعاهای عجیب فراوان به چشم

)شمس لنگرودی، « معانی بیگانه است. وجوی جستتصاویر تازه و در  و به مفاهیمیابی  دست

1366 :72) 

 گوید:  می صائب تبریزی

 ی افتـد ا ظرافت بین که چـون عکسـی کـه در آیینـه    »

 

ــانی را     ــردنش راز نهـ ــدا کـ ــینه پیـ ــوان در سـ  «تـ

 (44: 1345)صائب،   

 گوید:  می که خیالی مبتنی بر اغراقی لطیف است. و یا در آنجایی که

ــخت را   » ــمان سـ ــردم از آه، آسـ ــم کـ ــن ملایـ  مـ

 

ــی   ــش م ــرم از آت ــخت را   ن ــان س ــردن کم ــوان ک  «ت

 (38: 1345 )صائب،  

و ایجاد حس فخر و مباهات از غلو بهره گذاری  تأثیراز اسلوب معادله برای گیری  بهرهبا 

 گرفته است. 

غراق و غلو را عرفی شیرازی هم یکی دیگر از شاعران سبک هندی است که در اشعارش ا

 گوید:  میآمیز  غلوتوان یافت؛ آنجا که با کلام  می به وضوح

 در مبندیـــــــــد بـــــــــر رخ رضـــــــــوان  »

 

 

ــت    ــائل ماســـ ــت ســـ ــد الســـ ــو ز عهـــ  «کـــ

 (245: 1382)عرفی،   

 و یا 
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 ایـــم در بـــن چـــاهی کـــه تـــا ابـــد      افتـــاده»

 

ــت  ــا      تحـ ــاه مـ ــه چـ ــد بـ ــیم نبینـ ــری ز بـ  «الثـ

 (14: 1382 )عرفی،  

اغراق را با استعانت از واژگان  هندی است که در اشعارش معمولااًبیدل دیگر شاعر سبک 

 کشد.  می به تصویر …وبس، بس که  از خاصی چون آنقدر،

ــت    » ــه اس ــاز آیین ــو ب ــس ت ــوت ح ــه خل ــس ب  ز ب

 

ــت     ــه اسـ ــار آیینـ ــان در غبـ ــر دو جهـ ــاه هـ  «نگـ

 (276: 1383)بیدل،   

 و یا 

ــعیفی  » ــاز ض ــه از س ــس ک ــا   ب ــم م ــر داری ــا خب  ه

 

ــ    ــیچن ــا    م ــرداریم م ــه ب ــک نال ــر ی ــردیم اگ  «گ

 (331: 1383 بیدل،) 

تازه اما تا های  سازی رویکرد اصلی اشعار کلیم کاشانی، دیگر شاعر سبک هندی، مضمون

 حدی ساده و حسی است.

ــت   » ــار اســ ــر بهــ ــر از ابــ ــدان تــ ــوا چنــ  هــ

 

ــه   ــون هــمک ــکار اســت   چ  «آب از او عکــس آش

 (259: 1391)کلیم،   

 هاست و عناصر سازنده آنها ها و کنایه ها، استعاره غلو معمولاً نتیجه تشبیه مبالغه، اغراق و

... باشد. در این مقاله بر آنیم تا ساختارهای  و تواند تلمیح، تشخیص، تشبیه، پارادوکس می

 کشیم. مبالغه، اغراق و غلو را در اشعار کلیم کاشانی به تصویر

 كاشانیمتنوعمبالغهدردیوانكلیمهايجلوه

 شاعرانه وة اندیش پندار و بر سه گانه است که پایه آنهاهای  مبالغه نخستین از آرایه

ای  هبیت به گون ه درداندیشه یاپندار باز نمو سخن نهاده شده است و نها درآچگونگی باز نمود 

 های آدمی بتواند بگنجد هم در زندگی آزمون بشمارد و روا بپسندد و ن راآباشد که هم خرد 

 (150 :1374 ،)کزازی

 (259 :1370، )شمیسا« .استعاره به صورت طبیعی اغراق است تشبیه و حاصل هر»
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 .توان یافت می مبالغه راهای  نوع از جلوه 13یا به عبارتی  و 8 در دیوان کلیم کاشانی

 که عنصر اصلی ساختار آنها تشخیص و استعاره مکنیه است.هایی  الف( مبالغه

 ـ1

ــاران  ــان بــ ــرد چنــ ــا کــ ــان از کــــف رهــ  عنــ

 

ــرد   ــت واکــــ ــم نتوانســــ ــه روزن چشــــ  کــــ

 (25/462: 1391 م،ی)کل  

 نیا هیو کنا هیو استعاره مکن صیباران از راه تشخ زشیوفور و سرعت ر فیدر توص مبالغه

 دهد. نمی است که اجازه باز کردن چشم را به روزن یتا به حدّ شیزسرعت ر

 ـ2

 رود؟ برخـــار بفشـــارم دراوکـــی مـــی پـــای اگـــر

 

 دانـــد نبایـــد رفـــت دردام بـــلا    کـــه مـــی  زآن 

 (384//6 :1391، )کلیم  

بیان این موضوع که حتی خار  در استعاره مکنیه وگذر  ره بیان شدت درد پا تا از مبالغه در

 شود. می دام بلا گرفتار داند که در می پای من فرو رود چون شود که بر نمی هم حاضر

 ـ3

 نشسـت  هر کف خـاکی کـه بـروی نقـش پـای مـن      

 

ــبا   ــان برانگیـــزد صـ ــه توفـ  بـــر نخیـــزد گـــر همـ

 (8/384: 1391)کلیم،   

روی  مدام نشستن او بر عدم تحرک و گیرشدن کلیم و مبالغه در شکوه و شکایت در زمین

به حرکت  برانگیختن توفان برای صبا در درد شدید پا تا آنجا که حتی حتی باد زمین به خاطر

 ثمراست. برخاک بی زدودن آن نقش پای وی درآوردن و

  ـ4

ــه  ــاب ســـخن چشـــم دوات   روزی ســـیهبـ  اربـ

 

ــان آن  ــاد    چن ــان افت ــه مژگ ــت ک ــان گش ــک فش  اش

 (10/561: 1391)کلیم،   

ارباب  روزی سیهریختن برای بدبختی و  مبالغه در قالب تشخیص یا استعاره مکنیه اشک

 دست داده است.  سخن تا حدی که از اثر آن، مژگان چشم حالت طبیعی خود را از
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 که عنصر اصلی ساختار آنها تشبیه است.هایی  ب( مبالغه

 ـ1
 چـــو قرعـــه در بـــدنم اســـتخوان شکســـته شـــود

 

ــا     ــرم سـ ــه سـ ــر بـ ــعف گـ ــد  هیز ضـ ــا افتـ  هُمـ

 (7/100 :1391)کلیم،   

است مشبه  هیاغراق در قالب تشب نیو دوست، ا اریدر برابر  شیخو یناتوان فیدر توص مبالغه

خودش نه،  یبودن در برابر او چندان که اگر حت فیاست. ضع یبه آن قرعه و وجه شبه آن شکستگ

 شود. می بدنش شکستههای  استخوان یبر سرش افکنده شود از شدت ضعف و ناتوان اریةیاگر سا

  ـ2

 آن بـــاده کـــه گـــر شیشـــه او در بغـــل آیـــد     

 

ــرد      ــوان ک ــ  ت ــه از او رن ــل جام ــه گ ــون غنچ  چ

 (1/557: 1391 ،)کلیم  

کمک تشبیه تا به آن حدی که با در دست  مبالغه در توصیف باده و قدرت و توانمندی با

 توان لباس را با آن رن  نمود.  می گرفتن شیشه و جام آن باده چون غنچه

3-  

ــن   ــوی مـ ــه زانـ ــم ز آیینـ ــان درد و الـ ــک جهـ  یـ

 

ــی  ــی  مــ ــه گیتــ ــن آیینــ ــد، آه از ایــ ــا نمایــ  نمــ

 (3/384 :1391، )کلیم  

دو رنجی که بخاطر پاهای  مبالغه از راه تشبیه بلیغ اضافی و استعاره مصرحه در بیان در

 نماید.  می خویش تحمل

 که عنصر ساختار آنها کنایه است.هایی  ج( مبالغه

ترین  بلیغ و نماید می چندان ارتباط تنگاتن  اغراق ومبالغه باکنایه ارزش هنری آن را دو

 که به همراه مبالغه باشد. کنایات هنگامی است

  ـ1

ــــه بـــــر    زدنـــــد آن  کـــــدگریچنـــــان کل ـ

 

ــ  ــه شـــ ــدا ریکـــ ــر  شیاز صـــ ــازد جگـــ  ببـــ

 (7/454: 1391 کلیم،)  
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و  لانیف نیسخت ب ینبرد ب،یزاده اورن  ز شاه لینبرد ف فیدر توص هیاز راه کنا مبالغه

 غرش و نبرد آنها. یاز صدا رانیش دنیجگر باختن و ترس

  ـ2

ــان  ــاده چن ــش گش ــورد  کف ــتش او بخ ــه آب دس  ک

 

 بـــــه گفتگـــــو بگشـــــاید زبـــــان بســـــته لال 

 (5/370: 1391)کلیم،  

گشادگی دست کنایه از بخشندگی است تا حدی که زبان لال را بگشاید و او را به حرف 

 زدن وادارد. 

  ـ3

ــد     ــت برفکن ــم قناع ــان رس ــودت از جه ــت ج  دس

 

 کنــد اکنــون همــا پهلــو تهــی از اســتخوان      مــی 

 (1/519: 1391)کلیم،  

از راه کنایه و اسلوب معادله در توصیف جود و بخشندگی )از یک بزرگی در طلب  مبالغه

جایی که همانند  شکند تا آن می ادای قرض خود( که آنقدر زیاد است که رسم قناعت داشتن را

 نمودن.  گیری، پرهیز و اجتناب کردن: دوری، کناره کند. پهلو تهی می هما از استخوان پهلو تهی

 که عنصر ساختار آنها پارادوکس یا متناقض نماست.هایی  د( مبالغه

 رساند. می را به اوج زیبایی نمایی بزرگپارادوکس  تضاد و مبالغه همراه با

 ـ1

ــده زان  ــاه عرب ــه گ ــت  ب ــیاری اس ــت هش ــه مس  گون

 

 که گـر بـه مـور زنـد تکیـه عـذر خواهـد خواسـت         

 (1/366: 1391 )کلیم، 

 پارادوکس؛ مست هشیار بودنمبالغه بر پایه 

  ـ2

ــایی   ــن توانـ ــه ایـ ــعیفی بـ ــده اســـت ضـ ــه دیـ  کـ

 

 تــوان بــه هــیچ تنــی تــاب آن کمــر نگذاشــت       

 (14/87: 1391)کلیم،  

 پارادوکس انسانی ضعیف اما در نهایت توانمندی و قدرت و توانایی. گذر  ره مبالغه از
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  ـ3

 مـــن مســـت بـــه هشـــیاری چشـــم تـــو ندیـــدم 

 

ــم در     ــا ه ــی ب ــدهوش ول ــت م ــنید اس ــت و ش  گف

 (4/34: 1391)کلیم،  

 مبالغه بر پایه پارادوکس. کسی که مست است دیگر هشیار نیست.

 که عنصر ساختار آنها قیاس و مقایسه است.هایی  ذ( مبالغه

 ـ1

ــ  دیــــــرا بســــــتان نگو ریکشــــــم یکســــ

 

ــه غ  ــبـــ ــوان نگو ریـــ ــه رضـــ ــاز روضـــ  دیـــ

 (22/479: 1391 کلیم،)  

 شده است. دهیبا روضه رضوان سنج اسیقگذر  ره که از ریکشم فیدر توص مبالغه

  ـ2

ــش آن   ــوا آتــ ــزاج هــ ــیراب  ز امتــ ــان ســ  چنــ

 

 کــــه از ســــیاهی ذاتــــی بهشــــت روی زگــــال 

 (6/369: 1391 ،)کلیم 

 مبالغه در توصیف آمیختگی هوا و مقایسه سیاهی آن با سیاهی زغال.

 که عنصر ساختار آنها وابسته عدد برای معدود است.هایی  ص( مبالغه

  ـ1

 را دهیـــ ـد هیـــ ـهــــزار بــــار اگــــر گر   یروز

 

ــ  ــ  یم ــت  یشُســت ب ــه چشــمم صــفا نداش ــو خان  ت

 
    

 (13/83: 1391 )کلیم، 

 عدد هزار.گذر  ره از ستنیاو گر یو از دور اریمعشوق و  فیدر توص نمایی بزرگو  مبالغه

 در دهدت آنچه ز صد در ندهد کیکه ز یطلب گر دار یحاجت از فقر طلب رو ـ2

 (5/181:  1391 ،کلیم)

 دهند.  نمی در دادن آنچه را که از صد در کیو صد، از  یکدر عدد  مبالغه

   به صبر دیدر کار هر کس هست بگشا یبستگ ـ3
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 (11/204: 1391 ،کلیمشود ) یاست و هزاران قفل از آن وام دیکل کی

است که هزاران امر  دیکل کیصبر، تنها  فیعدد در توصگذر  ره از نمایی بزرگو  مبالغه

 .دینما می ییبسته را بازگشا های گره خورده و قفل

  ـ4

 نه فلک در پـیش چشـم اهـل همـت خرمنـی اسـت      

 

 هر کـه کـام از آسـمان جویـد گـدای خـرمن اسـت        

 
 (16/44 :1391، )کلیم  

که نه فلک در پیش جا  بدان مبالغه در بیان مناعت و بلندی طبعی صاحبان اهل همت تا

 نماید. می آنها تنها خرمنی کوچکچشمان 

 که عنصر اصلی آنها تلمیح است.هایی  و( مبالغه

  ـ1

 را شکســــــته یشــــــکوهت طــــــاق کســــــر

 

ــا  ــه پـــ ــ یبـــ ــته یکرســـ  ات رفعـــــت نشســـ

 (6/500: 1391 کلیم،)  

و  هیکنا راه از صفاپور خانه دولتشکوه و عظمت کتاب  انیدر ب حیتلمگذر  ره از مبالغه

 .صیتشخ

به عرض و طول  یاند مساحت ساخته یکه پادشاهان ساسان ییبنا نیمشهورتر: یکسر طاق

 برجسته. های  با ستون اریبس یگز طاق نماها 400×300

 ـ2

ــی  ــو را مــ ــاز    تــ ــر و نــ ــر کبــ ــد از ســ  رســ

 

ــه در رو   ــ یکــــ ــارون کنــــ ــا دراز یقــــ  پــــ

 (11/504: 1391، کلیم)  

 ح،یتلمگذر  ره ازکتابه عمارت لاهور  فیدر توص مبالغه

داشته بود چندان که چند نفر  یبه او ارزان میعظ یکه خداوند ثروت ی: عموزاده موسقارون

حسابش بودند و چون به خود مغرور و نسبت به خدا  یمخازن و دفترها یدهایبار کل ریز

 .دیثروتش را بلع نیناسپاس شد به فرمان خدا زم
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 که عنصر اصلی ساختار آنها اسلوب معادله است.هایی  ( مبالغه ه

 ـ1
ــد   ــبن چیــ ــه را ز گلــ ــوان غنچــ ــازکی نتــ  ز نــ

 

ــرد     ــان کـ ــه دامـ ــی بـ ــارد کسـ ــاب نیـ ــل حبـ  گـ

 (14/380: 1391، )کلیم  

 .حکم مثالی برای مصراع اولی است مصراع دوم در. اسلوب معادلهگذر  ره مبالغه در توصیف از

 گیرد.  می است که شاعر به کارهایی  آنها در برگزیدن واژه نمایی بزرگکه هایی  ی( مبالغه

  ـ1

 ـ  ـبا یقاصـد  یسبک پ  کـه چـون غـم نامـه مـا را      دی

 

ــبــه دســت او دهــد کاغــذ هنــوز از گر   ــر باشــد هی  ت

 (11/142: 1391، کلیم)  

. دینما می جادیصفت مقلوب ا قیکه از طر یکلام هیو با تک نمایی بزرگگذر  ره از مبالغه

 سیها تر و خ که از اشک یو کاغذ امیحامل پ ریناپذ وصفت یچابک با سرعت یکیقاصد و پ

 به مقصد هنوز بر صفحه کاغذ خشک نشده است.  دنیتا رس یتر نیاست و ا

  ـ2

 یا کـــرده یشـــهر ریای تســـخ تـــا نگـــاه افکنـــده 

 

 گل کـه تـا برخاسـت بُسـتان را گرفـت      یچو بو هم 

 (4/90: 1391، کلیم) 

مجاز  هیکردن که با آرا شهر ریبر واژگان کلام چون نگاه افکندن و تسخ هیتک قیاز طر مبالغه

 آورد و می شیادعا یبرا یتأکید یهیتشب انیو در مصراع دوم با ب زدیآم می در هم هیو تشب

 بر آن باشد. ای  هتواند در حکم اسلوب معادل می

  ـ3

 از فــــــــروغ تــــــــو راه گــــــــم نکنــــــــد  

 

ــار   ــب تـــــ ــافران شـــــ ــان مســـــ  در بیابـــــ

 (6/399: 1391، )کلیم 

واژگانی چون فروغ تو و گم نشدن راه در یک بیابان در یک شب  نمایی بزرگمبالغه با 

 ظلمانی برای مسافران. 
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  ـ4
ــان   پــــیش نفــــاذ حکمــــش بــــاد ســــبک عنــ

 

 ـ      را از آب و آهـن اسـت  و بر جـای خشـک مانـد، ت

 
 (1/407 :1391، )کلیم 

 در نفاذ حکم پادشاه تا حدی که گوی سبقت را از باد تند رو و سبک بال نمایی بزرگ

 مانند.  می گیرد و باد چون آب و آهن سنگین و محکم بر جای باقی می

متنوعاغراقدردیوانكلیمكاشانیهايجلوهـ2

چنان  یاکسی را سخنور چیزی پندار شاعرانه است و چگونگی اندیشه و اغراق رده دوم از

زندگی چندان های  آزمون در زندگی و بپسندد و روا بدارد لیک در ن راآباز نماید که خرد 

 ( 151: 1374، نگنجد )کزازی

 توان یافت.  می اغراقهای  نوع از جلوه 16یا به عبارتی  و در دیوان کلیم کاشانی هشت

 که عنصر اصلی ساختار آنها تشخیص و استعاره مکنیه است.هایی  الف( اغراق

  ـ1
ــی  ــی مــ ــرش کرســ ــای  عــ ــر پــ ــد در زیــ  نهــ

 

 تـــــا گلـــــی چینـــــد ز گلـــــزار ســـــخن     

 
 (6/299: 1391، )کلیم

انگاری و تشخیص، بلند مرتبگی سخنش که  دار جاناغراق از راه استعاره مکنیه و از نوع 

از گفتار وی عرش با آن همه عظمتش در  مندی بهرهکه برای جا  بدان فراتر از عرش است تا

 گذارد تا بتواند تنها گلی از گلزار سخنانش را بچیند.  می زیر پای خویش کرسی

 ـ2
 عهـــــدش ســـــتم از جهـــــان پاکشـــــیدبـــــه 

 

ــد   ــاهین بُریـــ ــاخن خـــــویش شـــ ــه نـــ  همـــ

 
 (3/443: 1391 )کلیم،

تشخیص فعلی، برُیدن ناخن کنایه از کنار گذاشتن و جدانمودن. توصیف گذر  ره اغراق از

گری  برد و ظلم و ستم می را خودهای  از بین رفتن ستم تا آنجایی که شاهین تیز پرواز هم ناخن

 گذارد.  می را کنار
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  ـ3

ــار  ــد گرفتـــ ــور شـــ ــید انـــ ــو را خورشـــ  تـــ

 

ــوار    ــد دیــــ ــه در بنــــ ــان آینــــ ــه ســــ  بــــ

 (500/ 17 :1391، )کلیم  

تشبیه، تشخیص فعلی، در وصف کتابه  در قالب استعاره مکنیه و آمیز اغراقتوصیف 

 شود.  می صفاپور در عظمت و زیبایی آن که خورشید منور گرفتار و عاشقش خانه دولت

  ـ4

 بــه تــیغش گــر کــنم ســاحل ز بــیم مــوج را نســبت

 

 بــس کــه بگریــزد جهــان را ســر بــه ســر دریــا کنــد 

 (12/379 :1391 ،)کلیم               

 اغراق در گریختن ساحل از ترس شمشیر شاه که با استعاره مکنیه همراه گردیده است. 

 که عنصر اصلی ساختار آنها تشبیه است.هایی  ب( اغراق

  ـ1

ــه    ــس ک ــاه ب ــذل ش ــه فـ ـ از ب ــد ب ــرازو رس  ضیت

 

ــه  ــ ــر کف ـ ــود  هـــ ــا شـــ ــمه آب بقـــ  اش چشـــ

 (8/283: 1391، کلیم)  

و  ضیهمه از آن همه ف یبذل و بخشش شاه و برخوردار فیدر توص هیاز راه تشب اغراق

 .دیماندگار و جاو شهیهم ،یو آب زندگان اتیچون چشمه آب ح یبخشش، بذل

  ـ2

ــید عـــالم  تـــاب بـــرد دود آهـــم رنـــ  از خورشـ

 

 مژگـــان تـــرم ســـر پنجـــه پنجـــاب بـُــرددســـت  

 (7/118: 1391، )کلیم  

داند که  می در مصراع اول این اغراق در قالب تشبیه بلیغ و کنایه است آهش را چون دودی

نماید  می سازد و با بیمی که ایجاد می تاب را متغیر و دگرگون همین دود رن  خورشید جهان

دوم با استعاره مکنیه، مجاز، کنایه، اغراق زیبای کند و در مصراع  می رن  از چهره او زایل

داند و بر آن  می آفریند و قدرت مژگان ترش را بسی بالاتر از زور و قوت پنجاب می دیگری را

 شود.  می پیروز
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  ـ3

ــت   ــه دریاســ ــر چــ ــا گــ ــن مــ ــه دامــ  ز گریــ

 

ــت     ــان اســـ ــانی همـــ ــوده دامـــ ــی آلـــ  ولـــ

 (17/75: 1391، )کلیم  

 کردن و دریایی را به وجود آوردن.  زیاد گریهاغراق در قالب تشبیه در 

  ـ4

 از خـــویش جهـــان را ز غـــم عشـــق نهـــان کـــن

 

ــت       ــان چیس ــو را ورد زب ــه ت ــب ک ــود ل ــه نش  کاگ

 

 
 (5/66: 1391 )کلیم، 

 ها نیز از ورد زبان آگاه نشوند.  اغراق در توصیف نهان ساختن غم عشق تا به حدی که لب

 کنایه است. که عنصر ساختار آنهاهایی  ج( اغراق

  ـ1

ــورد    ــتش ار بخ ــه آب دس ــان ک ــاده چن ــش گش  کف

 

 بـــــه گفتگـــــو بگشـــــاید زبـــــان بســـــتة لال 

 (5/370: 1391، )کلیم  

گوید کسی  می آمیز اغراقبودن کنایه است از، سخاوتمندی و بخشش در توصیفی  کف گشاده

 که از گشاده دستی او بهره مند گردید حتی اگر لال هم باشد زبان به سخن باز خواهد نمود. 

  ـ2

 امچنـــان ســـر را بـــه گـــردون بـــرده از تفـــاخر آن

 

ــت       ــده اس ــواش خاری ــاه ن ــاخن م ــا ن ــمان ب  کاس

 (6/61: 1391، )کلیم  

کردن توصیف و اغراق در  تابی اغراق از راه کنایه؛ خاریدن با ناخن کنایه است از: اظهار بی

تاب  بی این که آسمان با بلندی خود در برابر من شروع به خاراندن با ناخن ماه نو نموده و

 گشته است. 

  ـ3

ــو   ــه دور از تـ ــد کـ ــوش شـ ــر فرامـ ــدیح بحـ  حـ

 

 ام آب بـــــرده دریـــــا را  ز بـــــس گریســـــته  

 (2/1: 1391 )کلیم،  
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آبرو گردیدن در توصیف  بی دریا کنایه ازاغراق از راه کنایه ایهام و تناسب آب بردن 

 ریخته شده آبروی دریا رفته است. های  که از فراوانی اشکبه طوری  زیاد خودهای  گریه

 ـ4

 جز لـب مـن چیـز خشـکی انـدر آن ویرانـه نیسـت        

 

 بس که تر گردیـده مـوجی گشـته هـر سـطر کتـاب        

 

 
 (1/394: 1391، )کلیم             

ریختن و خیسشدن در  تر گردیدن کنایه از اشک و تضاد و تشبیه:اغراق از راه کنایه 

شدن بر روی صفحات کتاب و هر سطر کتاب را به یک  سرازیر توصیف زیاد اشک ریختن و

 موج تبدیل ساختن. 

 که عنصر اصلی ساختار آن پارادوکس یا متناقض نماست.هایی  د( اغراق

  ـ1

 ز بـــــس عـــــالم آراســـــت از عـــــدل و داد   

 

ــراغ   ــاد چـــــ ــروزد ز بـــــ ــعیفان فـــــ  ضـــــ

 (8/443: 1391، )کلیم  

اغراق بر پایه پارادوکس: در توصیف عدل و داد تا حدی که چراغان ضعیف را از باد 

 کننده چراغ است.  نماید، در حالی که باد از عوامل خاموش می روشن

  ـ2

 جهـــــانی از کـــــرمش منعمنـــــد و او مفلـــــس

 

ــن     ــایه نکــ ــت ســ ــیند درخــ ــاب نشــ  در آفتــ

 (9/390: 1391، )کلیم  

اغراق بر پایه مجاز حال و محل استعاره و پارادوکس در توصیف کرم و بخشندگی او و 

 ماندن خودش )مفلس در اینجا فقر معنوی( مفلس

 که عنصر ساختار آنها قیاس و مقایسه است.هایی  ذ( اغراق

 ـ2

 نســــــب تــــــا بــــــه آدم همــــــه پادشــــــاه

 

ــاه    ــر و مـــ ــر از مهـــ ــالم آراتـــ ــب عـــ  حســـ

 (2/442: 1391، کلیم)  
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 سهیاز پادشاه هندوستان شاه جهان که اصل و نسب و گوهر او را در مقا آمیز اغراق فیتوص

 داند.  می و ماه عالم آراتر دیاز خورش

 که عنصر اصلی ساختار آنها وابسته عددی برای معدود است.هایی  ص( اغراق

  ـ1

ــی   ــتم نمـ ــه خـ ــت بـ ــوکبش رعیـ ــک کـ ــود یـ  شـ

 

ــمان     ــت آسـ ــور هفـ ــه کشـ ــم اگرچـ ــتآهـ  گرفـ

 (12/92: 1391، )کلیم  

 عدد یک و هفت.گذر  ره اغراق در توصیف از

  ـ2

 ای دارم کـه ویـران گشـته از یـک قطـره اشـک        دیده

 

 

ــده اســت    ــم دی ــل غ ــویی از گ ــو گ ــه چشــم ت  خان

 (8/60: 1391، )کلیم 

دیده ممکن است که ویران و کور گردد لیکن فقط با یک قطره اشک  آمیز اغراقتوصیف 

 نخواهد بود.  پذیر امکانچنین چیزی 

 که عنصر سازندة آنها تلمیح است.هایی  ط( اغراق

  ـ1

 رو به هـر جانـب کـه کـردم سـیل اشـکم بـرده اس       

 

 کی سلیمان این چنین حکمـی روان بـر بـاد داشـت     

  

 
 (4/83: 1391، )کلیم

 تشبیه بلیغ، قیاس و تلمیح، تلمیح به داستان سلیمان و نفوذ حکم او بر باد. گذر  ره اغراق از

 سلیمان: فرزند داود نبی که خداوند به او حکمت آموخت و باد را به فرمان او درآورد.

  ـ2

ــود  ــا فراقـــت او نمـ ــا تـ  کـــوه طاقـــت بـــودم امـ

 

ــت       ــاد اس ــه فره ــویی تیش ــو گ ــویم ت ــر م ــر س  ه

 (2/152 :1391، )کلیم  

  …وتشبیه و تلمیح به داستان کوه بیستون و فرهاد و تیشه و شیرین گذر  ره اغراق از

 گیرد.هایی است که شاعر به کار میآنها در برگزیدن واژه نمایی بزرگهایی که و( اغراق
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  ـ1

 هــــا و فتوحــــات چــــون کــــنم تعــــداد قلعــــه

  

 

ــتان گرفـــت. یتـــیشـــه گ یهـــر روز کشـــور   سـ

  

 
 (10/405: 1391، کلیم ) 

فتوحات و  فیکلام بر واژه، توص هیو مجاز و تک نمایی بزرگگذر  ره از اغراق

 ها. شهرها و قلعه ریشاه جهان در تسخهای  یجنگاور

  ـ2

ــر   ــد خطـ ــنگی باشـ ــه را از تشـ ــر کـ ــان هـ  در بیـ

 

 شــود نــام چشــمم گــر بــرد صــد چشــمه پیــدا مــی  

 (6/204: 1391، )کلیم 

بیابان و تشنگی نام های  و جناس و تناسب و تکیه کلام بر واژه نمایی بزرگگذر  ره اغراق از

 چشم و پیدا شدن چشمه.

 مصرحه است. که عنصر اصلی ساختار آنها استعارههایی  ه( اغراق

  ـ1

 بـــه حیـــرتم چـــو در ابـــر ســـفید بـــاران نیســـت

 

 هاسـت کـه در چشـم اشـکبار مـن اسـت       چه دجلـه  

 
 (12/47: 1391 ،)کلیم            

 ها: استعاره از اشک.  استعاره و تناسب دجلهگذر  ره از اشک از آمیز اغراقتوصیفی 

 نشراست. آنها لف وة که عنصر سازندهایی  اغراق ی(

 صاحب بحر و بری از روی استحقاق و ارثـ 1

 (10/569 دشمنت را چشم و لب قسمت از این خشک و تر است )همان:

كاشانیمتنوعغلودردیوانكلیمهايجلوهـ3

آن  شاعرانه است و پندار گونه از اندیشه و گزافه هنری سومین و واپسین رده و غلو یا

از آن ای  هنمون زندگی نشان و آزمون و نه در روا بشمارد و بپسندد و است که نه خرد آن را

 ( 152 :1373 ،بتوان یافت )کرازی
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 .توان یافت می را غلوهای  نوع از جلوه 15 یا به عبارتی و در دیوان کلیم کاشانی هشت

 الف( غلوهایی که عنصر اصلی ساختار آنها تشخیص و استعاره مکنیه است. 

 ـ1

 از بهــــــر پاســــــبانی قصــــــر جــــــلال او   

 

ــب  ــواب      ش ــه خ ــی ب ــم دم ــدة انج ــه دی ــا نارفت  ه

 (8/351: 1391 ،)کلیم  

قصر شاه  آمیز و بسیار زیبا در تعریف ها و غلو استعاره مکنیه در خواب نرفتن انجم در شب

 آمیزد و برای نورانی بودن و درخشش ستارگان در شب دلیلی ادبی می که با حُسن تعلیل در

 چندان بر دل نشیند.  آمیزد تا سخنش دو می کلام را با اغراق در چنان آنآورد و  می

  ـ2

 بـــه ســــرو خــــانگی ار آشــــنا شــــود قمــــری 

 

ــتانی را    بـــــه بـــــال، ارّه کنـــــد ســـــرو بوســـ

 (11/21 :1391، )کلیم  

سرو  ایاریاز  ریناپذ و وصف بایز یفیتوص ه،یغلو از راه استعاره مصرحه و استعاره مکن

 یها عملکرد بال ییو آشنا دارید نیبا او آشنا شود بازتاب ا یکه اگر قمر ییجا تا بدان یخانگ

 . دیخواهد گرد یقطع نمودن سرو بوستان یبراای  هاست که در حُکم و منزله ارّ یقمر

 ـ3

ــا در  ــ یتماشــــ ــو خورشــــ ــقف تــــ  دیســــ

 

ــه  ــتار   پنجـــ ــر دســـ ــرده بـــ ــد کـــ ــا بنـــ  هـــ

 (7/399 :1391، کلیم) 

 رتیح انیو ب نمایی بزرگو  یفعل صیتشخگذر  ره قصر شاه از یبنا فیدر توص غلو

 وادارآن  دنید یرا به پنجه انداختن به دستار برا دیآن که خورش یقصر و بلند قامت ییبایز

 نموده است.

 ـ4

ــرو هنــد        ــه در قلم ــدی ک ــه ح ــا ب ــرع ت  رواج ش

 

ــیام     ــاه صـ ــه مـ ــورد آب را بـ ــنه نخـ ــین تشـ  زمـ

 

 
 (1391: 11/357، )کلیم 
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که زمین تشنه از خوردن جا  بدان غلو در توصیف رواج دین و شریعت با کمک تشخیص تا

  نماید. می آب در ماه رمضان پرهیز و خودداری

 تشبیه است.ب( غلوهایی که عنصر اصلی ساختار آنها 

 ـ1
ــه چــرخ   ــدازد ب ــو ان ــر پرت  عکــس رای روشــنش گ

 

 

 چون هلال از پیچ و تاب اشـک خـم گـردد شـهاب     

 
 (5/395: 1391 )کلیم، 

میرزا محمد امین ـ آمیز و در قالب تشبیه فکر و اندیشه  در این بیت نیز به گونه غلو

تصویر آن فکر روشن بر  داند که حتی اگر عکس و می را آنقدر والا ـ الامین(شهرستانی )روح

افکنی نماید شهاب چون هلال ماه به حسادت خواهد افتاد و چون ماه  چرخ و آسمان پرتو

 انحنا خواهد گرفت. 

  ـ2
 طـــاقتم شـــب کـــه شـــد از اضـــطراب پیکـــر بـــی

 

 قــرار  تــار در پیــراهنم چــون نــبض گــردد بــی      

 
  (476: 1391، )کلیم

طاقتی که تار و پود پیراهنش نیز به  بی نزار وغلو در قالب تشبیه و تشخیص، پیکر و جسم 

 شود. می تاب بی قرار و بی حالش مضطرب است و چون نبض

  ـ3
 ز بــــاد حملــــه او کــــوه کنــــده مــــیخ ثبــــات

  

 

 

ــه   ــیه خیم ــوچ س ــه روز ک ــت  چ ــه در صحراس  ای ک

 

 
 (1/367: 1391، )کلیم 

ها( به طوری که کوه از جا کنده شده است با آوردن  توصیف میزان و شدت حمله )فیل

 تشبیه رسا. 

 که عنصر ساختار آنها کنایه استهایی  ج( غلو

  ـ1
ــه ــد      ایزمان ــیم وزی ــر نس ــل اگ ــر قف ــه ب ــت ک  س

 

ــه  ــه بـ ــان غنچـ ــرد سـ ــدان کـ ــاط خنـ  اش از انبسـ

 
 (3/381: 1391، )کلیم 
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کردن قفل، کنایه است از؛ باز شدن قفل که در این بیت غلو از راه کنایه و با تشبیهی  خندان

 حسی بیان شده است. 

  ـ2

 نهــم در زیــر پــای فکــر کرســی از ســپهر     مــی

 

 آورم یــک معنــی برجســته را   تــا بــه کــف مــی    

 (6/16: 1391 ،)کلیم 

از: تلاش شاعر ای  هکنایغلو از راه کنایه؛ کرسی از سپهر در زیر پای فکر گذاشتن توصیف 

 در بلنداندیشی فکر و اندیشه شاعر.

  ـ3

ــد   ــان شـ ــر نهـ ــب از هـ ــاده شـ ــن بـ ــو ایـ  از پرتـ

 

 صــد شــکر کــه برچیــد شــب جملــه دکــان را       

 (17/553 :1391، )کلیم  

غلو در توصیف پرتو و نور باده که این پرتو افشانی آنقدر زیاد است که شب و تاریکی را 

 برچیدن دکان کنایه از تعطیل کردن و منحل نمودن.  .روزگار محو نمودبه طور کامل از صفحه 

  ـ4

 صــفای خــاک بــه نــوعی کــه مــاهی انــدر آب      

 

ــال     ــر آرد بــ ــان بــ ــین در زمــ ــتیاق زمــ  ز اشــ

 (1/369: 1391 ،)کلیم  

 المثل  جناس و کنایه و ضربگذر  ره غلو در توصیف خاک )هند( از

 . زیاد کردن بال در آوردن کنایه از اظهار شوق و شادی

 که عنصر اصلی ساختار آن پارادوکس یا متناقض نماستهایی  غلو د(

  ـ1

 چنـان بسـته اسـت بـر عـالم      سپهر دون در فـیض آن 

 

 

ــاری   ــیلاب به ــه س ــی  ک ــر نم ــو را  ت ــب ج ــازد ل  س

 (5/15: 1391، )کلیم  

 تر نساختن سیلاب بهاری لب جو را غلو بر پایه پارادوکس
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  ـ2

ــو را دل ــه  تـــ ــایی بـــ ــیدگشـــ ــایی رســـ  جـــ

 

 کلیـــــد کـــــه قفـــــل از درت وا شـــــود بـــــی 

 (13/508: 1391)کلیم،   

 شدن قفل بدون کلید. پارادوکس و بازگذر  ره غلو در توصیف از

  ـ3

 چنـان پـر اسـت    برگـی  هنوز کلبـه مـن از متـاع بـی    

 

ــه    ــد خانــ ــد جغــ ــه صــ ــت  کــ ــن اســ  دار مــ

 (15/47: 1391، )کلیم  

کالایی چندان که صد جغد اداره این خانه  بی غلو در توصیف پر بودن کلبه خود از کالای

 اند.  دار شده را عهده

 که عنصر ساختار آنها قیاس و مقایسه استهایی  ذ( اغراق

  ـ1

ــان   پــــیش نفــــاذ حکمــــش بــــاد ســــبک عنــ

 

ــده    ــک مان ــای خش ــر ج ــت  ب ــن اس ــر از آب آه  ت

 (10/407 :1391، )کلیم  

 استحکام حکم شاه جهان.قیاس در برابر نفوذ و تأثیر و گذر  ره غلو از

  ـ2

ــل خورشــــ ـ ــالم  دیگـــ ــد عـــ ــروز کامـــ  افـــ

 

ــ  ــه پــ ــمع لالــــه شیبــ  اســــت در روز یاش شــ

 (15/449: 1391، کلیم)  

با آن جام  سهیو مقا اسیهمه عظمتش در ق نیبا ا دیجام لاله که خورش فیدر توص غلو

 .دینما می یسوزد و نورافشان می است که در روز یتنها چون شمع

 عنصر اصلی ساختار آنها وابسته عددی برای معدود است ز( غلوهایی که

 ـ1

 برنـــد و ســـنان بـــه حـــال زره رشـــک مـــی غیـــت

 

 فــــتح یلقــــا نــــدیبب دهیــــکــــو بــــا هــــزار د 

 (16/97: 1391، کلیم)  
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 و مجاز و عدد.  صیو تشخ یانگار دار جانگذر  ره از غلو

 فیبه توص یانگار دار جانبه حال زره که با  زهیو سرن ریو حسادت بردن شمش رشک

 پرداخته است.

  ـ2

ــی ــت    ب ــان را بگرف ــه جه ــس ک ــدلی ب ــت تنگ  رخ

 

ــت      ــبنم نیس ــک ش ــایش ی ــه گنج ــن عرص  در چم

 (1/77 :1391، )کلیم  

غلو در عدد یک در هر چمنی ولو کوچک عرصه و میدان گنجایش یک شبنم وجود دارد. 

 شود.  نمی شبنم پیدا داند که جایی برای حضور یک می اما تنگدلی خود را آنقدر گسترده

 .است المثل ضربص( غلوهایی که عنصر اصلی ساختار آنها 

  ـ1

ــغ    ــان تیــ ــد از زبــ ــوی دمــ ــال مــ ــرو مثــ  ابــ

 

 از بــــس کنــــد بــــرای دلیــــران دعــــای فــــتح 

 (15/97: 1391 )کلیم، 

 ، )از بس حرف زدم زبانم مو در آورد.(المثل ضربگذر  ره غلو از

 و پیروزی.توصیف دعای زیاد برای دلیران جهت فتح 

  ـ2

ــه محــو آن م  ــس ک ــروز و شــب از ب ــگرد انی  ام دهی

 

ــو  ــی یمـ ــم برآ مـ ــترسـ ــت از د دیـ ــعاقبـ  ام دهیـ

 (10/245: 1391، کلیم)  

 کنیاست ل امدهین یالمثل ضرب نیچن ماًیدر معشوق، هر چند مستق ستنینگر رهیدر خ غلو

 باشد. می زبانم مو در آورد المثل ضرببه  هیشب یرسد چون مثال بالا عبارت می به نظر

  .که عنصر سازندة آنها تلمیح استهایی  و( اغراق

  ـ1

 ســتیبــاک ن امــتیق دیخورشــ یدل از گرمــ یا

 

 ــ  مــی  یآه ســرد    دیتـــوان در عرصــه محشــر کشـ

 (2/226 :1391، کلیم)  
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 دنیو تاب امتیبه روز ق حیو تلم یاز نوع انسان انگار صیتشخ ای هیاستعاره مکن هیبر پا غلو

 یسرد از گرما یآه دنیکه با کش امتیحد و اندازه آن بر سر مردمان در روز ق بی یگرما

 .دینما یتواند آن گرما را خنث می هراسند و آن آه سرد نمی کننده آن ذوب

 ـ2

 هـــای خوبـــان بشـــنود ییوفـــا بـــی حیگـــر حـــد

 

ــتونیب  ــو تهـ ـ س ــش شـ ـ یپهل ــ نیریاز نق ــدیم  کن

 (1/179: 1391 )کلیم،  

و  نیریبه داستان عاشقانه خسرو و ش حیو تلم یانگار دار جانو  صیتشخگذر  ره از غلو

و  میترس ستونیبر ب نیریکه فرهاد در عشق ش ییبایبه نقوش ز ستونیشدن ب نیّفرهاد و مز

 نموده بود. یحکاک

 گیرد.هایی است که شاعر به کار میآنها در برگزیدن واژه نمایی بزرگهایی که ه( اغراق

 ـ1

 تــــوانم آب بــــردارم ز جــــوی کهکشــــان مــــی

 

ــتن     ــان برداشـ ــق نـ ــوان خلـ ــوانم ز خـ ــک نتـ  لیـ

 (2/298: 1391، )کلیم  

 غلو در توصیف قدرت خویش در انجام هر کاری اما ناتوانی در انجام برخی امور دیگر.

  ـ2

ــراپرده ــرای ســــــــ ــاب بــــــــ  اش آفتــــــــ

 

 ز زرتـــــــاب تابیـــــــده زریـــــــن طنـــــــاب 

 (15/463: 1391 )کلیم،  

 آرایی با استفاده واج نمایی بزرگغلو و 

  ـ3

 کـنم  گر بـه حشـر از جـور مـه رویـان شـکایت مـی       

 

ــی     ــت مـ ــید قیامـ ــار خورشـ ــ  از رخسـ  رود رنـ

 (10/35: 1391، )کلیم  

 .نمایی بزرگتلمیح و گذر  ره از …وغلو در توصیف عدم شکایت از محبوب 
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  ـ4

 علـــم او دانـــد شـــمار بحـــر مـــوج و رنـــ  پـــر

 

ــه    ــان ب ــزد دانای ــدعا  ن ــن م ــت ای ــت اس ــان ثاب  بره

 (2/353: 1391 ،)کلیم  

 بحر موج و ری  بر. های  غلو در توصیف علم او با تکیه بر واژه

 ی( غلوهایی که عنصر اصلی ساختار آنها حسن تعلیل است. 

  ـ1

ــیب   ــر آسـ ــم بـ ــا ز چشـ ــد تـ ــتش نرسـ ــه رفعـ  بـ

 

 هــــاش اثیــــر ســــپند ســــوزد در پــــای غرفــــه 

 (1/398: 1391، )کلیم  

 یابد می دلیلی ادبی که باحقیقت فاصلهآوردن 

، )کلیمآسمان از رفعت او دیده بان بالا کند  آید به دهر می تا شود آگه کز آن عالم که ـ2

1391 :11/379) 

اغراقحماسی

مبالغه، اغراق و غلو جزو آثار حماسی است این نوع مبالغه و اغراق و غلو علاوه بر 

شود در اشعاری که قالبی حماسی دارند به فراوانی یافت میهای حماسی در قصاید و یا داستان

خورد های حماسی با بسامدی قابل توجه به چشم میدیوان کلیم کاشانی نیز این گونه اغراق

 کنیم.که تنها به ذکر چند نمونه آن بسنده می

  ـ1

 جنیبـــت طلـــب کـــرد و بـــر پـــای خاســـت     

 

ــت    ــای خاســ ــی از جــ ــان گفتــ ــین و زمــ  زمــ

 (23/454: 1391 )کلیم،  

  ـ2

 بیفشـــــاند بـــــر اســــــب دنـــــدان کــــــین   

 

ــین    ــان و زمــــ ــروش از زمــــ ــد خــــ  برآمــــ

 (1/456: 1391، )کلیم  
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 ـ3

ــی   ــا را مـــ ــ  پـــ ــان در جنـــ ــارد چنـــ  فشـــ

 

ــدارد     ــایش برنـــ ــش پـــ ــان نقـــ ــه توفـــ  کـــ

 (1/495: 1391، )کلیم  

  ـ4

 هــــا و فتوحــــات چــــون کــــنم تعــــداد قلعــــه

  

 

 

ــی   ــه گیتـ ــوری شـ ــر روز کشـ ــت  هـ ــتان گرفـ  سـ

 (10/405: 1391 )کلیم،  

 ـ5

ــان    ــین چنـــ ــعلة کـــ ــرم از شـــ ــین گـــ  زمـــ

 

 کــــه آتــــش میــــانجی شــــود در میــــان         

 

 
 (6/454 :1391، )کلیم 

 ـ6

ــة در   ــان حلقـــــ ــه ســـــ ــاب او بـــــ  رکـــــ

 

ــا   ــا تـــ ــه باپـــ ــود بیگانـــ ــر بـــ ــه محشـــ  بـــ

 (6/469: 1391) کلیم،  

 ـ7
ــر  ز ــار بـــ ــدی تـــ ــویش گرببنـــ ــ  مـــ  چنـــ

 

ــی  ــوایش مــــ ــن  نــــ ــن  فرســــ  رود فرســــ

 (6/46: 1391 ،)کلیم  

 ـ8
 زتیـــــــغ بـــــــرق او بیـــــــدار گردیـــــــد   

 

 تـــــاب، خورشـــــید ای از چوخـــــواب آلـــــوده 

 (17/492: 1391 ،)کلیم  

 (22/493: 1391 ،)کلیمپست ملکش گشت یکسان  و بلند هر کوی زر کرد پنهان س در ز ـ9

 ـ10

ــر دو ــر سـ ــد      بـ ــار در شـ ــک بـ ــنان یـ ــک سـ  یـ

 

ــر دو حســــاب هــــر  ــد آخرســ  بــــه ســــر شــ

 

 
 (20/496 :1391 ،)کلیم 
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نتیجه

شود و در  می بهترین وسیله تجسم بخشیدن به عواطف انسان محسوب نمایی بزرگ

در توانمند  لذت هنری گشته و انگیزی و خیال آمیختگی با دیگر صور خیال موجب زیبایی و

جای خواهد  بالطبع تأثیری بیشتر بر خواننده برنمودن ادعای شاعر یاری خواهند نمود و 

به  ها نمایی بزرگکه با این  بدیعی در پی آن است کلیم بادزهم آمیخنم صور بیانی و گذاشت.

    ید.یکلامش را برجسته نما و دخلق مفاهیم تازه بپرداز

ــا ز ــارش تـــــ ــوهر آرد    نثـــــ ــا گـــــ  دریـــــ

 

 ســــحاب از بـــــرق قاصــــد کـــــرده راهـــــی   

 

 
 (9/537 :1391)کلیم، 

 دهد  می این تحقیق نشان نتایج حاصل از

 با نماید و می غلو استفاده مبالغه و امکانات متنوع برای ساخت اغراق و چگونه کلیم ازـ 1

موضوع مورد وصفش را  کنار یکدیگر در معانی وسیع هستند گزینش کلماتی که دلالت بر و کاربرد

 انگیزد. اش را برمی گویی خواننده آفرین تحسین و و نماید می سازی برجسته و طبیعی خارج حد از

بسیار قابل  بسامدی دیوان کلیم کاشانی غلو از در غلو اغراق و بین درجات مبالغه و ازـ 2

بسامدی کمتر  اغراق به نسبت از مبالغه و است و مورد برخوردار 420 توجه یعنی بالغ بر

 .برخوردارند

تا خواننده  میزدآ می بدیعی درهم بیانی وهای  ارایه دیگر با کلیم مبالغه واغراق وغلو راـ 4

 ،کنایهگذر  ره از نمایی بزرگبه آمیختگی انواع  غنای زبانش معترف گرداند به عمق نگاه و را

 نماید و می تر دلچسب سخنش را قیاس و. معدود و و عدد ،المثل ضرب، تلمیح ،استعاره، تشبیه

 .بسامد بالاتری برخوردارند تشبیه از و کنایه همراهی تشخیص و بین آنها از

اشعارش به  باید گفت که کلیم در حماسی(ـ  بدیعیـ  انواع اغراق )عادی ارتباط با درـ 5

 جوید. صورت هنرمندانه از آنها بهره می

ــه    ــده رود رفتـــ ــا زنـــ ــرب تـــ  آواز رود مطـــ

 

ــرده   ــراقش کــ ــة عــ ــانی   وز نغمــ ــت میهمــ  ســ

 

 
 (9/374 :1391 کلیم، ) 
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ــی  ــی مــ ــرش کرســ ــای    عــ ــر پــ ــد در زیــ  نهــ

 

 گلـــــزار ســـــخن    گلـــــی چینـــــد ز  تـــــا 

 

 
 (6/299 :1391)کلیم،  

ــین    ــدان کـــــ ــب دنـــــ ــاند براســـــ  بیفشـــــ

 

ــان و   ــروش از زمــــ ــد خــــ ــین  برآمــــ  زمــــ

 

 

 

 (1/456 :1391، )کلیم 

اما از دید زبان  شوند می اغراق و غلو از مختصات آثار حماسی محسوب ،گرچه مبالغه ـ6

 ها هم شکل پایه امکانات تصویری و زبانی موتیف و ملموس و بر شناختی اغراق، حسی

گیرد؛ اغراق در وصف دوری معشوق، وصف زیبایی معشوق و شوق دیدار او، بیان مسایل  می

 بختی، شرح تکدر خاطر و. اجتماعی، توصیف تیره

ی تبع کارگیره شاعر است که کلیم ب یا پرداز وگسترش نویسنده و یی که عملنما بزرگـ 7

مند ساخته است. حال به کارگیری این  ثیرگذاری بیشتری بهرهقدرت تأ قوت و آن شعرش را از

 مند ساخته است.  قدرت تأثیرگذاری بیشتر بهره آرایه بدیعی اشعار کلیم را از قوت و
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